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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و��� مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش های قضاوت و شهادت از کتاب شرایع الاسلام است که به صورت 

مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کِتابُ الْقَضَاءِ
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1
کتاب قضاوت1

1  بحث در صفات قاضی و آدابِ قضاوت و کیفیتِ حکم کردن و احکامِ نزاع ها است. 

اول: صفات قاضی

در قاضی شرط است که: بالغ باشد. عقل کامل داشته باشد. ایمان و عدالت و حلال زاده بودن و آگاهی و علم و مرد 
بودن شرط است.

3  بنابراین، قضاوت از جانبِ کودک و دیوانه و کافر صحیح نیست، چون کافر اهلیت امانت داری ندارد، همچنین از 
جانبِ شخصِ فاسق هم صحیح نیست.

و امانت دار بودن و رعایت انجام واجبات، داخل در شرط عدالت می شود. 
4  و قضاوت از جانب شخصی که زنا زاده است درصورتی که ولدالزنا بودنش ثابت گردد، منعقد نمی شود، همچنان که 

امام جماعت بودن و شاهد بودن در چیزهای بزرگ از جانب او صحیح نیست.

1- قضاء در لغت به معنای حکم است و در عرف به معنای ولایت شرعی بر حکم دادن و مصالح عامه است.



7 کتاب قضاوت

نْ يکونَ عَالِمًا 
َ
 بُدَّ أ

َ
مَاءِ، وَ لا

َ
عُل

ْ
تويٰ ال

َ
 يَکفِيهِ ف

َ
تويٰ، وَ لا

َ
ةِ الف هْلِيَّ

َ
مُسْتَقِلِّ بِأ

ْ
عَالِمِ ال

ْ
يْرِ ال

َ
 يَنْعَقِدُ لِغ

َ
5  وَ کذا لا

صبُهُ.
َ
مْ يَجُزْ ن

َ
سْيَانُ ل يْهِ النِّ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
وْ غ

َ
ل
َ
ن يکونَ ضَابِطًا، ف

َ
لُ فِيهِ أ

ُ
بِجَمِيعِ مَا وَلِيَهُ. وَ يَدْخ

هِ  وِّ
ُ
ل
ُ
ةِ، مَعَ خ عَامَّ

ْ
ئَاسَةِ ال بِيِّ  بِالرِّ تِصَاصِ النَّ

ْ
ي اخ

َ
رًا إِل

َ
ظ

َ
دٌ، ن مُهُ بِالکِتابة؟ فِيهِ تَرَدُّ

ْ
تَرَطُ عِل

ْ
6  وَ هَلْ يُش

  ِّبِي يْرِ النَّ
َ
رُ لِغ  تَتَيَسَّ

َ
تِي لا

َّ
مُورِ ال

ُ ْ
يْهِ مِنْ ال

َ
هُ إل تِرَاطُ ذلکَ لِمَا يَضْطَرُّ

ْ
رَبُ اش

ْ
ق
َ ْ
مْرِهِ مِنْ الکِتابَة وَ ال

َ
لِ أ وَّ

َ
فِي أ

بِدُونِ الکِتابَةِ.

رَائِطُ.
َّ

ت الش
َ
ةِ وَ إِنْ استَکمَل

َ
مَرْأ

ْ
ضَاءُ: لِل

َ
ق
ْ
 يَنْعَقِدُ ال

َ
7  وَ لا

لِکَ 
َ
رَ ذ

َّ
صُومِ، وَ تَعَذ

ُ
خ

ْ
مْيِيزِ بَيْنَ ال ارِهِ اليٰ التَّ

َ
تِق

ْ
 يَنْعَقِدُ، لِاف

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
هَرُهُ أ

ْ
ظ
َ
دٌ، أ ضَاءِ العميٰ تَرَدُّ

َ
ادِ ق

َ
عِق

ْ
وَ فِي ان

 فِيمَا يَقِلّ.
َّ

مَعَ العَميٰ إلا

رْطًا
َ
يْسَ ش

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
رَبُ أ

ْ
ق
َ ْ
عَمْ، وَ ال

َ
مَبْسُوطِ: ن

ْ
الَ فِي ال

َ
؟ ق

ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
تَرَطُ ال

ْ
8  وَ هَلْ يُش

5  همچنین قضاوت کردن از جانب شخصی که مستقلًا عالم نباشد2 و اهلیت فتوی� دادن نداشته باشد، صحیح نیست. 
و اینکه فتواهای علماء را اعمال کند کافی نیست، و حتماً باید نسبت به آنچه برعهده گرفته است آگاه باشد، و داخل 

در این صفت می شود اینکه ضابط باشد. بنابراین اگر فراموشی بر او غالب باشد جایز نیست او را منصوب کرد.
6  و آیا شرط است که نوشتن هم بداند؟ در این مورد جای تردید است. چرا که پیامبر مکرم اسلام  با اینکه در 
ابتدای پیامبری اش نوشتن نمی دانست ریاست عامّه داشتند، ولی نظر بهتر این است که علم به نوشتن شرط است، چرا 

که قاضی به انجام کارهایی مجبور می شود که بدون نوشتن برای شخصی غیر از پیامبر  میّسر نیست.
7  و قضاوت برای زن؛ حتی اگر همه ی شرایط را داشته باشد منعقد نمی گردد. 

و در موردِ انعقادِ قضاوتِ شخصِ کور جای تردید است. و نظر بهتر این است که منعقد نمی گردد؛ چرا که قاضی نیاز 
دارد که طرفین دعوا را تمییز و تشخیص دهد و این کار جز در موارد اندک از جانب شخص کور امکان ندارد. 

8  و آیا آزاد بودن هم شرط است؟ شیخ طوسی در کتاب )المبسوط( گفته: بله، شرط است. ولی نظر بهتر این است 
که شرط نیست.

۲- عالم در اینجا یعنی کسی که در فتوایش از فقهای دیگر تقلید نکند بلکه خودش مجتهد باشد.
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وَ هُنَا مَسَائلُِ:

مَامُ. ِ
ْ

يْهِ ال
َ
ضَ إل وَّ

َ
وْ مَنْ ف

َ
مَامِ  ا ِ

ْ
نُ ال

ْ
يَةِ إذ

َ
وِلا

ْ
بُوتِ ال

ُ
تَرَطُ فِي ث

ْ
الوليٰ: يُش

عَا 
َ
ةِ، وَ تَرَاف عِيَّ صْمَانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّ

َ
وْ تَراضَيٰ خ

َ
عَمْ، ل

َ
يَتُهُ. ن

َ
مْ تَثْبُتْ وِلا

َ
اضِيًا، ل

َ
دِ ق

َ
بَل

ْ
هْلُ ال

َ
وْ إستَقضَيٰ أ

َ
9  وَ ل

اضِي 
َ
ق
ْ
تَرَطُ فِي ال

ْ
تَرَطُ فِيهِ مَا يُش

ْ
تَرَطُ رِضَاهُمَا بَعْدَ الحُکمِ. وَ يُش

ْ
 يُش

َ
زِمَهُمَا الحُکمُ، وَ لا

َ
مَ بَيْنَهُمَا ل

َ
حَک

َ
يْهِ، ف

َ
إل

لَّ الحکامِ.
ُ
جَوَازُ ک

ْ
مَامِ، وَ يَعُمُّ ال ِ

ْ
مَنْصُوبِ عَنْ ال

ْ
ال

قوَيٰ،  رُوطَةِ فِي التَّ
ْ

مَش
ْ
اتِ ال

َ
ف جَامِعِ لِلصِّ

ْ
بَيْتِ  ال

ْ
هْلِ ال

َ
هَاءِ أ

َ
ق
ُ
قِيهِ مِنْ ف

َ
ف
ْ
ضَاءُ ال

َ
 ق

ُ
ذ

ُ
مَامِ، يَنْف ِ

ْ
10  وَ مَعَ عَدَمِ ال

حَالُ هَذِهِ إليٰ 
ْ
وْ عَدَلَ وَ ال

َ
يْهِ« وَ ل

َ
مُوا إل

َ
تَحاک

َ
اضِيًا، ف

َ
تُهُ ق

ْ
ي جَعَل

ِّ
إِن

َ
اضِيًا، ف

َ
وهُ ق

ُ
جَعَل

َ
بِي عبدالله  »ف

َ
وْلِ أ

َ
لِق

طِئًا
ْ
جَوْرِ کانَ مُخ

ْ
ضَاةِ ال

ُ
ق

چند مسأله در احکام قاضی

در ثابت شدن ولایت قاضی اذن امام معصوم  یا کسی که امام او را منصوب کرده )مثل والی امام و نائب خاص 
امام یا نائب عام امام( شرط است. 

9  و اگر اهلِ شهری کسی را به عنوان قاضی طلب کند، ولایت او ثابت نمی گردد. بله، اگر دو طرفِ دعوا به شخصی 
از مردم رضایت دهند، و دعوای خود را به نزد او ببرند، و او بین آنها حکم کند بر آن دو لازم است که به آن حکم 
عمل کنند، و شرط نیست که آن دو، بعد از حکم کردنِ آن شخص هم راضی باشند. و بر چنین شخصی هر آنچه بر 
قاضی نصب شده از طرف امام شرط بود )مثل عدالت و اجتهاد و مرد بودن و...( در مورد او هم شرط است. و این 

جواز قضاوت شامل همه احکام می شود. 
10  و در صورت فقدانِ امام معصوم ، قضاوت فقیهی از فقهای اهل بیت  که حائز همه ی صفات شرط شده 
در فتوا باشد نافذ است، به دلیل این فرمایش امام صادق  که فرمودند: »فاجعلوه قاضیاً فانی جعلته قاضیاً، فتحاکموا 
الیه.« )پس او را قاضی قرار دهید که من او را به عنوان قاضی قرار دادم پس به نزد او قضاوت و حکم رانی را ببرید( 

و اگر با وجود چنین شرایطی،کسی به نزد قضات ظالم برود، خطاکار است.



9 کتاب قضاوت

يٰ 
َ
رَائِطِهِ، وَ رُبَمَا وَجَبَ. وَ وُجُوبُهُ عَل

َ
قِيَامِ بِش

ْ
سِهِ بِال

ْ
ف
َ
، لِمَنْ يَثِقُ مِنْ ن ضَاءِ مُسْتَحَبٌّ

َ
ق
ْ
ي ال

ِّ
: تَوَل

ُ
انِيَة 11  الثَّ

اقِ عليٰ مَنْعِهِ، وَ 
َ
ف دِ بِالتِّ

َ
بَل

ْ
هْلُ ال

َ
مُ أ

َ
ث
ْ
هُ. وَ يَأ

َ
نْ يَبْعَثَ ل

َ
زِمَهُ أ

َ
اضٍ، ل

َ
الٍ مِنْ ق

َ
دًا خ

َ
نَّ بَل

َ
مَامُ أ ِ

ْ
ا عَلِمَ ال

َ
الکِفايَةِ، وَ إذ

جَابَةِ. ِ
ْ

بًا لِل
َ
هُمْ طَل

ُ
يَحِلُّ قِتَال

مْ 
َ
فِ: ل

َ
خِل

ْ
الَ فِي ال

َ
مَامُ، ق ِ

ْ
زَمَهُ ال

ْ
ل
َ
وْ أ

َ
مْ يُجْبَرْ مَعَ وُجُودِ مِثْلِهِ. وَ ل

َ
امْتَنَعَ ل

َ
رَائِطِ ف

َّ
وْ وُجِدَ مَنْ هُوَ بِالش

َ
12  وَ ل

مْ 
َ
وْ ل

َ
ا ل مَّ

َ
زِمًا. أ

َ
يْسَ لا

َ
زِمُ بِمَا ل

ْ
 يَل

َ
مَامُ لا ِ

ْ
 ال

ْ
زَامَ، إذ

ْ
ل ِ

ْ
مْنَعُ ال

َ
حْنُ ن

َ
مَامُ وَاجِبٌ. وَ ن ِ

ْ
زِمُ بِهِ ال

ْ
نَّ مَا يُل

َ
هُ الِامْتِنَاعُ لِ

َ
يکن ل

.
ُ
جَابَة ِ

ْ
زِمَهُ ال

َ
نَ هُوَ، وَ ل يْرُهُ، تَعَيَّ

َ
يُوجَدْ غ

نْ 
َ
مَعْرُوفِ. وَ هَلْ يَجُوزُ أ

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
ضَاءَ مِنْ بَابِ ال

َ
ق
ْ
نَّ ال

َ
سَهُ، لِ

ْ
ف
َ
فَ ن نْ يُعَرِّ

َ
مَامُ، وَجَبَ أ ِ

ْ
مْ بِهِ ال

َ
مْ يَعْل

َ
وْ ل

َ
13  وَ ل

وَةِ.
ْ
ش الرِّ

َ
هُ ک

َّ
ن
َ
، لِ

َ
ضَاءَ؟ قِيلَ: لا

َ
ق
ْ
 لِيَلِي ال

ً
لَ مَالا

ُ
يَبْذ

11  دوم: عهده دارشدن قضاوت برای کسی که به خود اطمینان دارد که بتواند آن را برپا دارد، و شرایط آن را دارا 
بداند    امام  بسا واجب هم بشود. و وجوب آن وجوب کفایی است، و هنگامی که  باشد، مستحب است، و چه 
سرزمینی از داشتن قاضی محروم است، بر او لازم است که شخصی را به آنجا بفرستد. و اهل آن سرزمین در صورتی 
که مانع آن شخص )منصوب از طرف امام( شوند همگی گنهکارند، و جایز است که با آن شهر جنگ شود تا راضی 

به آن حکمرانی گردند. 
12  و اگر کسی که شرایط قضاوت را دارا است پیدا شود اما امتناع ورزد؛ درصورتی که یکی مثل او پیدا شود، او 
مجبور به انجام قضاوت نمی گردد. و اگر امام معصوم  او را وادار به قضاوت کند، شیخ طوسی در کتاب »الخلاف« 
گفته: او حق ندارد امتناع ورزد، چرا که کاری که امام انسان را وادار کند واجب می شود. ولی ما این نوع الزامی را 
منع می کنیم چرا که امامِ معصوم، کاری را که لازم نیست بر شخص اجبار نمی کند. اما اگر شخصی غیر از او )برای 

انجام قضاوت( وجود نداشته باشد، این کار بر او متعین می گردد، و بر او واجب است که )فرمان امام را( اجابت کند.
13  و اگر امام او را نمی شناخت، )علمش را نسبت به او اظهار نکرده بود( واجب است که خودش را به امام معرفی 
کند، چرا که قضاوت کردن از بابِ امر به معروف است. و آیا جایز است که مالی را خرج کند تا منصب قضاوت را 

بگیرد؟ یک نظر این است که جایز نیست، چرا که این کار مثل رشوه دادن است.
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ضَلَ 
ْ
ف
َ ْ
دَ ال

َّ
ل
َ
إِنْ ق

َ
مُعْتَبَرَةِ فِيهِمَا، ف

ْ
رَائِطِ ال

َّ
مالِ الش

ْ
ةِ مَعَ إستِک

َ
ضِيل

َ
ف
ْ
اوِتَانِ فِي ال

َ
نَانِ مُتَف

ْ
ا وُجِدَ اث

َ
: إذ

ُ
الِثَة 14  الثَّ

مَامِ. ِ
ْ

رِ ال
َ

هُ يَنْجَبِرُ بِنَظ
َ
ل
َ
نَّ خِل

َ
جَوَازُ، لِ

ْ
وَجْهُ ال

ْ
دٌ، وَ ال ضُولِ؟ فِيهِ تَرَدُّ

ْ
مَف

ْ
عُدُولُ إليٰ ال

ْ
جَازَ. وَ هَلْ يَجُوزُ ال

وْلِيَةِ، إنْ کانَ هناکَ  قِ التَّ
َ

مْ يَجُزْ. وَ مَعَ إطْل
َ
وْ مَنَعَ ل

َ
فِ، جَازَ. وَ ل

َ
ل

ْ
مَامُ فِي السْتِخ ِ

ْ
هُ ال

َ
ذِنَ ل

َ
ا أ

َ
: إذ

ُ
ابِعَة 15  الرَّ

نَّ 
َ
، اسْتِنَادًا إليٰ أ

َ
ل

َ
 ف

َّ
 وَ إِلا

ُ
، جَازَ الِسْتِنَابَة

ُ
وَاحِدَة

ْ
يَدُ ال

ْ
تِي لاتَضبِطُها ال

َّ
يَةِ ال

َ
وَلا

ْ
نِ، مِثْلُ سَعَةِ ال

ْ
ذ ِ

ْ
يٰ ال

َ
 تَدُلُّ عَل

ٌ
مَارَة

َ
أ

نِ.
ْ
ذ ِ

ْ
يٰ ال

َ
وفٌ عَل

ُ
ضَاءَ مَوْق

َ
ق
ْ
ال

 
َ

زْق بَ الرِّ
ُ
 يَطْل

َ
نْ لا

َ
ضَلُ أ

ْ
ف
َ ْ
ال

َ
 مِنْ مَالِهِ، ف

ٌ
هُ کِفاية

َ
إِنْ کانَ ل

َ
ضَاءُ، ف

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
نُ عَل  يَتَعَيَّ

َ
ي مَنْ لا

َّ
ا وَل

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
16  ال

مَصَالِحِ.
ْ
هُ مِنْ ال

َّ
ن
َ
بَ جَازَ، لِ

َ
وْ طَل

َ
مَالِ. وَ ل

ْ
مِنْ بَيْتِ ال

 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
هُ أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
، قِيلَ: لا

ٌ
هُ کِفاية

َ
زْقِ. وَ إِن کانَ ل  الرِّ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
هُ أ

َ
، جَازَ ل

ٌ
هُ کِفاية

َ
نْ ل

ُ
مْ يَک

َ
ضَاءِ، وَ ل

َ
ق
ْ
نَ لِل 17  وَ إِنْ تُعَيَّ

صِيلُ..
ْ
ف وَجْهُ التَّ

ْ
فٌ، وَ ال

َ
فِيهِ خِل

َ
جُعْلَ مِنْ المُتَحاکِمَينِ، ف

ْ
 ال

َ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ

َ
ا ل مَّ

َ
رْضًا. أ

َ
ي ف هُ يُؤَدِّ

َّ
ن
َ
زْقِ، لِ الرِّ

14  سوم: اگر دو نفر که در فضیلت )و اهلیت قضاوت( با هم متفاوت باشند، و شرایط معتبر در هر دوی آنها کامل باشد، 
یافت شوند، در این صورت اگر )امام( شخص بافضیلت تر را مشخص بنماید، این کار جایز است. و آیا جایز است امام آن 
شخصی را که فضیلتش کمتر است برگزیند؟ دراین مورد جای تردید است. نظرِ بهتر این است که: جایز است، چرا که 

ضعف او با نظر امام  جبران می گردد. )اینکه امام او را تعیین فرمود جبران ضعف فضیلت او می شود(
15  چهارم: اگر امام معصوم به قاضی اجازه دهد که کسی را به عنوان خلیفه و جانشینِ خودش تعیین کند این کار 
برای قاضی جایز است. و اگر امام او را از این کار منع کند تعیین جانشین جایز نیست. و اگر ولایت او را مطلق گذارد، 
در این صورت اگر نشانه ای باشد که امام به او اذن داده )که برای خودش جانشین تعیین کند(، مثل اینکه ولایت او 
بر سرزمین پهناوری باشد که نمی توان به تنهایی بر همه ی آن مسلط گردید، در این صورت جایز است نایب بگیرد و 

در غیر این صورت جایز نیست، چرا که قضاوت امری است که متوقف بر اذن )از طرف امام( است.
16  پنجم: اگر کسی که قضاوت بر او واجب نگردیده متولیِ قضاوت گردد، در این صورت اگر به قدری مال دارد که 
برای مخارجش کافی باشد بهتر است از بیت المال طلب روزی نکند. و اگر طلب هم بکند جایز است، چرا که کارِ 

قضاوت از مصلحت های )جامعه( است. 
17  و اگر برای قضاوت معین گردد )بر او واجب عینی گردد( و به مقدار نیازش اموال نداشته باشد، جایز است که از 
بیت المال روزی اش را بگیرد. و اگر توانِ مالی خوبی دارد، گفته شده: بر او جایز نیست از بیت المال روزی بگیرد، 
چرا که او یک واجب شرعی را انجام داده است. و اگر از دو طرف دعوا جُعل3 دریافت کند، این کار محل اختلاف 

است، و نظر بهتر این است که تفصیل دهیم.

3- یعنی مالی را که آن دو به اختیار خودشان برای قاضی قرار می دهند.
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مْ يَجُزْ.
َ
رْطَيْنِ، ل

َّ
حَدُ الش

َ
تَلَّ أ

ْ
وْ اخ

َ
مَنْعٌ، وَ ل

ْ
رُورَةِ، قِيلَ: يَجُوزُ، وَ الوليٰ ال عْيِينِ وَ حُصُولِ الضَّ مَعَ عَدَمِ التَّ

َ
18  ف

نِ.
ُّ
مَک يْهِ مَعَ التَّ

َ
امَةِ عَل

َ
ق ِ

ْ
نِ ال جْرَةِ، لِتَعَيُّ

ُ ْ
 ال

ُ
ذ
ْ
خ
َ
هُ أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
ل

َ
اهِدُ ف

َّ
ا الش مَّ

َ
19  وَ أ

وا 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
مَالِ، أنْ يَأ

ْ
يوَانِ وَ وَالِي بَيْتِ ال مُتَرْجِمِ وَ صاحِبِ الدِّ

ْ
اضِي وَ ال

َ
ق
ْ
اسِمِ وَ کاتِبِ ال

َ
ق
ْ
نِ وَ ال

ِّ
مُؤَذ

ْ
20  وَ يَجُوزُ لِل

دَابَ.
ْ

رْآنَ وَ ال
ُ
ق
ْ
مُ ال

ِّ
اسِ وَ يَزَنُ وَ مَنْ يُعَل مَصَالِحِ. وَ کذا مَنْ يَکيلُ لِلنَّ

ْ
هُ مِنْ ال

َّ
ن
َ
مَالِ، لِ

ْ
 مِنْ بَيْتِ ال

َ
زْق الرِّ

قُ، وَ 
َ
مُطْل

ْ
سَبُ، وَ المِلکُ ال اضَةِ: النَّ

َ
اضَةِ. وَ کذا يَثْبُتُ بِالِاسْتِف

َ
اضِي بِالِاسْتِف

َ
ق
ْ
 ال

ُ
يَة

َ
: تَثْبُتُ وِلا

ُ
ادِسَة 21  السَّ

وْ 
َ
هُ، ا

َ
ضَاءِ ل

َ
ق
ْ
دِ ال

ْ
يَتِهِ عَنْ مَوْضِعِ عَق

َ
ا لِبُعْدِ مَوْضِعِ وِلا مْ يَسْتَفِضْ إمَّ

َ
وْ ل

َ
عِتْقُ. وَ ل

ْ
فُ، وَ ال

ْ
وَق

ْ
کاحُ وَ ال مَوْتُ، وَ النِّ

ْ
ال

رَهُمَا  يْهِ. وَ سَيَّ
َ
اهِدَيْنِ، بِصُورَةِ مَا عَهِدَ إِل

َ
يَتِهِ ش

َ
يٰ وِلا

َ
مَامُ- عَل ِ

ْ
صَبَهُ ال

َ
وْ مَنْ ن

َ
مَامُ -ا ِ

ْ
هِدَ ال

ْ
ش
ُ
سْبَابِ، أ

َ ْ
يْرِهِ مِنْ ال

َ
لِغ

مَارَاتُ، مَا 
َ ْ
هُ ال

َ
هِدَتْ ل

َ
نَةِ، وَ إِنْ ش بَيِّ

ْ
بُولُ دَعْوَاهُ، مَعَ عَدَمِ ال

َ
يَةِ ق

َ
وَلا

ْ
هْلِ ال

َ
يٰ أ

َ
 يَجِبُ عَل

َ
يَةِ. وَ لا

َ
وَلا

ْ
هُ بِال

َ
هَدَا ل

ْ
مَعَهُ لِيَش

يَقِينُ.
ْ
مْ يَحْصُلْ ال

َ
ل

18  و درصورتی که قاضی بر امرِ قضاوت متعیّن نشده باشد )و شخص دیگری مثل او باشد( و آن قاضی به آن مال 
نیاز داشته باشد، یک نظر این است که جایز است. و بهتر است گفته شود جایز نیست. و اگر یکی از آن دو شرط 

مفقود باشد، جایز نیست.
19  اما شخصی که شاهد می شود جایز نیست )برای ادای شهادت( اجُرت بگیرد. چرا که در صورت توانایی، اقامه ی 

شهادت بر او واجب عینی می گردد. 
20  و بر مؤذن و تقسیم کننده ی )بیت المال( و نویسنده ی قاضی و مترجم و صاحب دفتری )که اسامی سپاه و قاضیان 
در آن ثبت است( و محافظ بیت المال، جایز است که از بیت المال روزی بگیرند، چرا که این کارها از مصالح جامعه 
است. همچنین بر کسی که برای مردم پیمانه می زند و وزن می کند و کسی که قرآن و آدابِ قرآنی یاد می دهد جایز 

است )که از بیت المال روزی بخورد(
21  ششم: ولایت قاضی با استفاضه )شیوعی که غالباً منجر به اطمینان و سکون نفس می شود( ثابت می گردد. همچنین 
نسََب )اشخاص، که مثلًا فلانی پسر فلانی است( و اصلِ ملکیت و مرگ و نکاح و وقف و آزاد بودن با استفاضه ثابت 
می شود. و اگر )ولایت قاضی( یا به جهت دوری مکانِ ولایتش از مکانی که قضاوت برای او منعقد گردیده و یا به علت 
دیگری، مستفیض و شایع نباشد در این صورت امام معصوم یا کسی که امام او را )به عنوان نائب خودش( نصب کرده بر 
ولایت آن قاضی به صورت آنچه که بر او پیمان گرفته، دو شاهد می گیرد. و آن دو شاهد را با آن قاضی روانه می کند تا 
به ولایتش شهادت دهند. و در صورتِ فقدان شاهد )بیّنه( تا وقتی که یقین و اطمینان حاصل نشده بر اهل آن ولایت، 

واجب نیست که ادعای او را قبول کنند، هرچند امارات )نشانه ها( شاهد بر )ادعای( او باشد.
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شريکُ  فِرَادِهِ. وَ هَلْ يَجُوزُ التَّ
ْ
يٰ إن

َ
 عَل

ً
لٍّ مِنْهُمَا جِهَة

ُ
وَاحِدِ، لِک

ْ
دِ ال

َ
بَل

ْ
اضِيَيْنِ فِي ال

َ
صْبُ ق

َ
: يَجُوزُ ن

ُ
ابِعَة 22  السَّ

نَّ 
َ
جَوَازُ لِ

ْ
وَجْهُ ال

ْ
تِيَارِ. وَ ال

ْ
رِيمَيْنِ فِي الِاخ

َ
غ
ْ
فِ ال

َ
تِل

ْ
ةِ اخ مَنْعِ حَسْمًا لِمَادَّ

ْ
وَاحِدَةِ؟ قِيلَ: بِال

ْ
يَةِ ال

َ
وِلا

ْ
بَيْنَهُمَا فِي ال

مَنُوبِ.
ْ
تِيَارَ ال

ْ
 تَتْبَعُ اخ

ٌ
ضَاءَ نِيَابَة

َ
ق
ْ
ال

وْ 
َ
فِسْقِ. وَ ل

ْ
وْ ال

َ
الجُنونِ ا

َ
مَامُ بِعَزْلِهِ، ک ِ

ْ
هَدْ ال

ْ
مْ يَش

َ
عَزَلَ وَ إِنْ ل

ْ
ادَ، ان

َ
عِق

ْ
ا حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الِان

َ
: إذ

ُ
امِنَة 23  الثَّ

يًا.  هُّ
َ

 تَزُولُ تَش
َ
ل

َ
رْعًا ف

َ
تْ ش رَّ

َ
يَتَهُ اسْتَق

َ
نَّ وِلا

َ
، لِ

َ
وَجْهُ: لا

ْ
؟ ال

ً
تِرَاحا

ْ
نْ يُعْزَلَ اق

َ
 حُکمُهُ وَ هَلْ يَجُوزُ أ

ْ
ذ

ُ
مْ يَنْف

َ
مَ، ل

َ
حَک

 
ً
هُ جَائِزٌ مُرَاعَاة

َّ
إِن

َ
رًا، ف

َ
ظ

َ
تَمَّ مِنْهُ ن

َ
وْ لِوُجُودِ مَنْ هُوَ أ

َ
الِحِ، ا هُ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الصَّ

َ
ائِبُ عَزْل وْ النَّ

َ
مَامُ ا ِ

ْ
وْ رأيٰ ال

َ
ا ل مَّ

َ
أ

حَةِ.
َ
مَصْل

ْ
لِل

الَ فِي 
َ
جْمَعُ. وَ ق

َ
ضَاةِ أ

ُ
ق
ْ
عِزَالُ ال

ْ
هَبُنَا ان

ْ
تَضِيهِ مَذ

ْ
ذِي يَق

َّ
  : ال

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
مَامُ  ، ق ِ

ْ
ا مَاتَ ال

َ
: إِذ

ُ
اسِعَة 24  التَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
 تَزُولُ بِمَوْتِهِ  ، وَ ال

َ
ل

َ
رْعًا ف

َ
يَتَهُمْ تَثْبُتُ ش

َ
نَّ وَلا

َ
ونَ لِ

ُ
 يَنْعَزِل

َ
مَبْسُوطِ: لا

ْ
ال

22  هفتم: جایز است که دو قاضی در یک شهر نصب شود، به طوری که هر یک از آنها به تنهایی در جهت خاصی عمل 
کنند. )مثلًا یکی در حقوق مدنی قضاوت کند و دیگری در حقوق جزا یا یکی قبل از ظهر قضاوت کند و دیگری بعد از ظهر( 

آیا جایز است یک نوع ولایت بین آن دو مشترک باشد؟ 
گفته شده: که جایز نیست چرا که باید سبب اختلاف که در نتیجه ی اختیار هر یک از طرفین دعوا نسبت به یک 
قاضی به وجود می آید از بین برود. اما نظر بهتر این است که جایز است، چرا که قضاوت نوعی نیابت و تابع اختیار 

منوب عنه )که در اینجا طرفین دعوا باشند( است.
23  هشتم: اگر حادثه ای رخ دهد که مانع از انعقاد )ولایت برای قاضی( باشد، آن قاضی عزل می گردد؛ هرچند امام 
برای عزل او شاهد نگیرد، مثلًا دیوانه شود یا فاسق گردد. و اگر آن قاضی حکمی کرده باشد، آن حکمش نافذ نیست، 

آیا به صورت طرح پیشنهادی)بدون اینکه آن موانع برایش حادث گردد( جایز است که عزل گردد؟ 
نظر بهتر این است که خیر، چرا که ولایت او شرعاً مستقر گردیده است. سپس بی دلیل از بین نمی رود. اما اگر امام 
یا نایب امام به خاطر مصلحتی یا به این دلیل که شخصی از او صاحب نظرتر وجود دارد، او را عزل کند، این کار به 

دلیل مراعات مصلحت )جامعه( جایز است.
24  نهم: و اگر امام  رحلت نماید، شیخ طوسی  گفته: آن نظری که مطابق مذهب ما است این است که همگی 
قضات عزل می گردند. و شیخ در کتاب مبسوط گفته: آن قضات عزل نمی گردند، چرا که ولایت آنها شرعاً ثابت شده 

است، سپس با مرگ امام  از بین نمی رود، اما آن نظر اول بهتر است.
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ائِبُ  النَّ
َ
مَامِ  ف ِ

ْ
نِ ال

ْ
 بِإِذ

ٌ
رُوطَة

ْ
 مَش

َ
نَّ الِاسْتِنَابَة

َ
ائِبُ عَنْهُ، لِ مْ يَنْعَزِل النَّ

َ
صْلِي، ل

َ ْ
اضِي ال

َ
ق
ْ
وْ مَاتَ ال

َ
25  وَ ل

بَهُ.
ْ
ش
َ
وْلُ بِإنعِزالِهِ أ

َ
ق
ْ
وَاسِطَةِ، وَ ال

ْ
 يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ ال

َ
ل

َ
مَامِ، ف ِ

ْ
ائِبِ عَنْ ال النَّ

َ
عَنْهُ ک

حَةِ 
َ
مَصْل

ْ
 لِل

ً
يَتُهُ، مُرَاعَاة

َ
دَتْ وِلا

َ
عَق

ْ
رَائِطَ، ان

َّ
مْ يَستَکمِل الش

َ
 مَنْ ل

َ
 تَوْلِيَة

ُ
حَة

َ
مَصْل

ْ
تَضَتْ ال

ْ
ا اق

َ
: إذ

ُ
عَاشِرَة

ْ
26  ال

ضُ  وَّ
َ
مْ يکن يُف

َ
هُ  ل

َّ
إِن

َ
ضَاةِ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ  وَ رُبَما مُنِعَ مِنْ ذلکَ، ف

ُ
ق
ْ
قَ لِبَعْضِ ال

َ
ف ما اتَّ

َ
مَامِ، ک ِ

ْ
رِ ال

َ
ظ

َ
فِي ن

مَنْصُوبُ.
ْ
 ال

َ
وَاقِعَةِ، لا

ْ
يَکونُ هُوَ  الحاکِمُ فِي ال

َ
هُ، ف

ُ
ذ

َ
هُ فِيمَا يَنف

ُ
 يَرْتَضِيهِ، بَلْ يُشارِک

َ
إليٰ مَنْ يَستَقضِيهِ وَ لا

هُ، 
َ

يٰ مَوْلا
َ
عَبْدِ عَل

ْ
وَالِدِ، وَ ال

ْ
يٰ ال

َ
دِ عَل

َ
الوَل

َ
 حُکمُهُ، ک

ُ
ذ

ُ
 يَنْف

َ
هَادَتُهُ، لا

َ
بَلُ ش

ْ
 تُق

َ
لُّ مَنْ لا

ُ
: ک

َ
رَة

َ
 عَش

َ
حَادِيَة

ْ
27  ال

هَادَتُهُ.
َ
هُ، کما تَجُوزُ ش

َ
خِيهِ وَ ل

َ
خِ عليٰ أ

َ ْ
هُ، وَ ال

َ
دِهِ وَ ل

َ
يٰ وَل

َ
بِ عَل

َ ْ
صْمِهِ. وَ يَجُوزُ حُکمُ ال

َ
يٰ خ

َ
صْمِ عَل

َ
خ

ْ
وَ ال

25  و اگر قاضی اصلی )یعنی کسی که امام او را برای تعیین قضات معین کرده( بمیرد، نائب او عزل نمی گردد، چرا 
که نایب گرفتن مشروط به اذن امام  است. پس نائب از نایبِ امام مثلِ نایبِ خودِ امام است، و با مرگ آن واسطه 

)نایب اصلی( عزل نمی گردد، اما نظر به عزل شدن نایب قاضی اصلی، نظر بهتری است.
26  دهم: اگر مصلحت اقتضاء کند که کسی که همه شرایط )قضاوت( در او جمع نیست والی شود، ولایت او ثابت 
می گردد، تا آن مصلحتی که در نظر امام  بوده است مراعات گردد، همچنان که در زمان امام علی  نسبت به 
بعضی قضات )مثل قاضی شریح( اتفاق افتاد. و چه بسا این کار منع گردد، )و حرام باشد،( چرا که امام ولایت را به 
کسی که از او طلب قضاوت شده و امام راضی به او نیست واگذار نمی کند، بلکه خود امام  در آنچه او حکم می کند 

مشارکت می کند، که در این صورت، خودِ امام  در آن واقعه حاکم است نه آن شخصی که نصب گردیده است.
27  یازدهم: هرکسی که شهادتش قبول نمی گردد، حکم و قضاوت او هم نافذ نیست، مثل قضاوت پسر بر پدرش 
یا حکم عبد بر مولایش، و یا دشمن علیه دشمن دیگری. و حکم پدر علیه فرزند یا به نفع او جایز است و حکم برادر 

علیه برادر یا به نفع برادر جایز است همچنان که شهادت او جایز است.
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�النَّظَرُ�الثَّانيِ:�فِي�الْدَابِ
ٌ
 وَ مکروهة

ٌ
ة وَ هِيَ قِسْمَانِ: مُسْتَحَبَّ

دِهِ. 
َ
مُورِ بَل

ُ
يْهِ فِي أ

َ
ا يَحْتَاجُ إل هُ عَمَّ

ُ
ل
َ
يَتِهِ، مِنْ يَسْأ

َ
هْلِ وَلا

َ
بَ مِنْ أ

ُ
نْ يَطْل

َ
: أ

ُ
ة مُسْتَحَبَّ

ْ
ال
َ
28  ف

دُومِهِ إنْ 
ُ
يْهِ وُرُودًا مُتَساوِيآ. وَ أنْ يُناديٰ بِق

َ
صُومُ عَل

ُ
خ

ْ
دِ، لِتَرُدَّ ال

َ
بَل

ْ
نَ عِنْدَ وُصُولِهِ فِي وَسَطِ ال

ُ
29 وَ أنْ يَسْک

دَاءِ.  بِالنِّ
َّ

بَرُهُ فِيهِ إلا
َ
 يَنْتَشِرُ خ

َ
دُ وَاسِعًا لا

َ
بَل

ْ
کانَ ال

يْهِ.
َ
وُصُولُ إل

ْ
ضَاءِ لِيَسْهُلَ ال

َ
ف
ْ
وْ ال

َ
ضَاءِ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ، مِثْلَ رَحْبَةٍ ا

َ
ق
ْ
نْ يَجْلِسَ لِل

َ
30  وَ أ

يَتِهِ.
َ

طَ بِوَلا
َ
لِ سَق وَّ

َ ْ
رَ ال

َ
ظ

َ
نَّ ن

َ
اسِ وَ وَدَائِعِهِمْ لِ مَعْزُولِ مِنْ حُجَجِ النَّ

ْ
ذِ مَا فِي يَدِ الحاکِم ال

ْ
خ
َ
 بِأ

َ
نْ يَبْدَأ

َ
وَ أ

ةِ، لِيَکونَ وُجُوهُ 
َ
قِبْل

ْ
مَّ يَجْلِسُ مُسْتَدْبِرَ ال

ُ
مَسْجِدِ. ث

ْ
 ال

َ
ة ولِهِ تَحِيَّ

ُ
ي عِنْدَ دُخ

َّ
مَسْجِدِ، صَل

ْ
مَ فِي ال

َ
وْ حَک

َ
31  وَ ل

هَرُ.
ْ

ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
«، وَ ال

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
بِلَ بِهِ ال

ْ
مَجَالِسِ مَا اسْتُق

ْ
يْرُ ال

َ
وْلِهِ  »خ

َ
 لِق

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
يْهَا، وَ قِيلَ: يَسْتَقبلُ ال

َ
صُومِ إل

ُ
خ

ْ
ال

بحث دوم: آداب قضاوت

28  آداب قضاوت دو قسم است: مستحب و مکروه
اما مستحب: از اهل آن شهری که والی آن شده کسی را در کارهایی که مربوط به شهر است به یاری طلب کند. 

29  و اینکه وقتی به آن شهر رسید در وسط آن شهر ساکن گردد تا طرفین دعوا به طور مساوی )بتوانند( بر او وارد 
گردند )و در اطراف شهر ساکن نگردد که یک عده نتوانند به او دسترسی داشته باشند(. و اگر آن شهر وسیع است آمدن 

او را خبر دهند، و انتشار خبر فقط با صدا کردن انجام می گیرد )امروزه به وسیله ی جراید و تلویزیون صورت می گیرد.(
30  و برای قضاوت کردن در مکان آشکاری بنشیند؛ همانند میدان یا جای وسیع، تا دسترسی به او آسان باشد.

و اینکه ابتدا آنچه در دست حاکمِ عزل شده از ادلهّ ی مردم )بر ادعاهایشان( و امانات مردم است را بگیرد، چرا که با 
ولایت حاکم دوم، حکمِ حاکمِ اول ساقط می گردد. 

31  و اگر در مسجد حکم می کند هنگام دخول به مسجد نماز تحیّت بخواند. سپس پشت به قبله بنشیند، تا صورت 
 فرمودند: »بهترین  اکرم  پیامبر  بنشیند چرا که  قبله  به  باشد، و گفته شده که: رو  قبله  به سمت  طرفین دعوا 

نشیمنگاه ها آن است که رو به قبله باشد« اما نظر اول بهتر است.
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صُومَ، وَ يَجْعَلُ 
ُ
خ

ْ
لِکَ لِيَحْضُرَ ال

َ
دِ بِذ

َ
بَل

ْ
سْمَاءَهُمْ، وَ يُنَادِيَ فِي ال

َ
جُونِ، وَ يُثْبِتُ أ هْلِ السُّ

َ
لُ عَنْ أ

َ
مَّ يَسْأ

ُ
32  ث

إِنْ 
َ
صْمِهِ، ف

َ
يٰ خ

َ
هُ عَل

َ
وْل

َ
هُ عَنْ مُوجِبِ حَبسِهِ، وَ عَرَضَ ق

ُ
ل
َ
رَجَ اسْمَ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ يَسْأ

ْ
خ
َ
ا اجْتَمَعُوا أ

َ
إِذ

َ
تًا، ف

ْ
لِذلکَ وَق

هُ.
َ
ق
َ
طْل

َ
صْمٌ أ

َ
هُ خ

َ
مْ يظهَر ل

َ
هُ بِحَيْثُ إن ل

َ
 أشاعَ حَال

َّ
عَادَهُ، وَ إِلا

َ
بَتَ لِحَبْسِهِ مُوجِبٌ أ

َ
ث

هُ، وَ 
َ
ق
َ
طْل

َ
صْمٌ أ

َ
هُ خ

َ
هَرْ ل

ْ
مْ يُظ

َ
إِنْ ل

َ
دِ، ف

َ
بَل

ْ
هُ يُنَادِي فِي ال

َّ
إِن

َ
صْمَ لِي، ف

َ
 خ

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
حْضَرَ مَحْبُوسًا ف

َ
وْ أ

َ
33  وَ کذا ل

لِکَ 
َ
هُ مَعَ ذ

ُ
ف
ِّ
قِيلَ: يُحَل

يَةٍ، 
َ

اطِ وِلا
َ
وْ إسْق

َ
اذٍ ا

َ
ف
ْ
وْ إِن

َ
يْتَامِ، وَ يَعْتَمِدُ مَعَهُمْ مَا يَجِبُ مِنْ تَضْمِينٍ ا

َ ْ
يٰ ال

َ
وْصِيَاءِ عَل

َ ْ
لُ عَنْ ال

َ
مَّ يَسْأ

ُ
34  ث

وَصِيِّ عَجْزٌ.
ْ
هَرَ مِنَ ال

َ
وْ ضَمَّ مُشارِکٍ إِنْ ظ

َ
ةٍ ا

َ
هُورِ خِيَان

ُ
وْ لِظ

َ
يَتِيمِ ا

ْ
وغِ ال

ُ
ا لِبُل إمَّ

اسِ مِنْ وَدِيعَةٍ  مْوَالِ النَّ
َ ْ
ذِينَ يَلِيهِم الحاکمُ، وَ ال

َّ
يْتَامِ، ال

َ ْ
مْوَالِ ال

َ
حَافِظِينَ لِ

ْ
مَنَاءِ الحاکِمِ، ال

ُ
رُ فِي أ

ُ
مَّ يَنْظ

ُ
35  ث

يُهُ.
ْ
تَضِيه رَأ

ْ
وْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ بِحَسْبِ مَا يَق

َ
عِيفَ بِمُشارِکٍ ا ائِنَ وَ يُسْعِدَ الضَّ

َ
خ

ْ
يَعْزِلَ ال

َ
يْهِ ف

َ
وْ مَالِ مَحْجُورٍ عَل

َ
ا

32   سپس از زندانیان پرس و جو کند و اسامی آنها را ثبت کند، و در شهر ندا دهد تا طرف های دعوا حاضر گردند، 
و زمانی را برای این کار قرار دهد، سپس هنگامی که طرف های دعوای آنها جمع شدند اسامی یک یک زندانیان را 
خارج کند و از سبب حبس آنها پرس و جو کند و گفتار او را بر طرف دعوای )خصم( او عرضه بدارد، پس اگر موجبات 
حبس او ثابت گردد )آن زندانی را به زندان( برگرداند؛ در غیر این صورت )که شخصی به عنوان خصم و طرف دعوای 

او پیدا نشود( وضعیت او را اعلان کند به طوری که اگر خصمی برای او پیدا نشد آن زندانی را آزاد کند.
33  همچنین اگر زندانی را احضار کند و او بگوید: من هیچ خصمی ندارم، قاضی در شهر اعلام می کند. اگر خصمی 

برای آن زندانی پیدا نشد، او را آزاد می کند و گفته شده: علاوه بر آن، او را قَسَم هم می دهد.
34  سپس از کسانی که وصیِ یتیم های میّت هستند پرس و جو می کند، و کسی را با آنها قرار می دهد که ضامن 
)آنچه تلف کردند( باشد و یا )اگر او را شخص قابل اعتماد یافت( وصایت او را امضاء و تقریر می کند و یا اگر آن یتیم 
بالغ شده است یا وصی خیانت کرده باشد ولایت او را ساقط می کند، و یا اگر ناتوانیِ وصی برایش آشکار شد شریکی 

را به او ضمیمه می کند.
35  سپس به بررسی امینان حاکم می پردازد، کسانی که حافظ اموال یتیم ها بودند، و حاکم )قبلی( آنها را در کنار خود 
داشت، و اموال مردم از جمله امانات آنان یا اموال شخصی که محجور شده در دست ایشان بوده است. و کسانی را 
که خیانت کرده اند عزل می کند و کسانی را که ضعیف باشند با یک شریکی یاری می کند، و یا آنها را بر طبق آنچه 

نظر خودش اقتضاء می کند تغییر می دهد.
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هُ 
َ
مُ مَا عَرَف

ِّ
مَنَهُ، وَ يُسَل

َ
تُهُ ث

َ
ق
َ
ف
َ
هُ، وَ مَا يَسْتَوْعِبُ ن

ُ
ف
َ
يٰ تَل

َ
يَبِیعُ مَا يُخش

َ
طِ ف

َ
ق
ُّ
وَالِّ وَ الل رُ فِي الضَّ

ُ
مَّ يَنْظ

ُ
36  ث

مَانِ، 
ْ
ث
َ ْ
جَوَاهِرِ وَ ال

ْ
لِکَ مِثْلَ ال

َ
مَنَاءُ الحاکِمِ وَ يَسْتَبْقِي مَا عَدَا ذ

ُ
يْ ءٌ مِنْ ذلکَ فِي يَدِ أ

َ
 إنْ کان ش

ً
تَقِطُ حَوْلا

ْ
مُل

ْ
ال

.
ً

لا وَّ
َ
رِ أ مُحَرَّ

ْ
وَجْهِ ال

ْ
حُضُورِ عليٰ ال

ْ
يْهِمْ عِنْدَ ال

َ
عَ إل

َ
رْبَابِهَا، لِتَدْف

َ
 عليٰ أ

ً
وظا

ُ
مَحْف

ا وَاحِدٌ، وَ يخاوِضُهُمُ 
َ
مُصِيبَ عِنْدَن

ْ
نَّ ال

َ
هُوهُ لِ بَّ

َ
 ن

َ
طَأ

ْ
خ
َ
إِنْ أ

َ
هَدُ حُکمَهُ، ف

ْ
مِ مَنْ يَش

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
37  وَ يُحْضِرُ مِنْ أ

مَالِ.
ْ
يٰ بَيْتِ ال

َ
مْ يَضْمُنْ وَ کانَ عَل

َ
فَ ل

َ
تْل
َ
أ
َ
 ف

َ
طَأ

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
. وَ ل

ً
رَة رَّ

َ
تويٰ مُق

َ
عَ الف

َ
ةِ لِتَق رِيَّ

َ
ظ مَسَائِلِ النَّ

ْ
فِيمَا يُسْتَبْهَم مِنْ ال

بَهُ بِحَسَبِ حَالِهِ  دَّ
َ
إِنْ عَادَ أ

َ
إِن عَادَ زَجَرَهُ، ف

َ
قِ. ف

ْ
ف هُ بِالرِّ

َ
طَأ

َ
هُ خ

َ
ف رْعِ، عَرَّ

َّ
رِيمَيْنِ سُنَنَ الش

َ
غ
ْ
حَدُ ال

َ
ا تَعَدّيٰ أ

َ
38  وَ إذ

مطِ. زُومُ النَّ
ُ
تَصِرًا عليٰ مَا يَوجِبُ ل

ْ
مُق

36  و سپس حیوانات گم شده و لقطه )انسان یا اموال یا کالاهای گم شده( را بررسی می کند، پس آنچه را که بیم 
تلف شدنش باشد می فروشد و آنچه را که هزینه ی نگهداری اش به اندازه ی قیمتش باشد می فروشد و آن چه را که 
یابنده یک سال تعریف و اعلان کرده است و در دست امینان حاکم بوده، می گیرد )و به یابنده می دهد( و غیر آن 
موارد، مثل جواهرات و پولها را برای صاحبانش حفظ می کند، تا هر زمانی که حاضر شدند به آنها پس بدهد به همان 

ترتیبی که در ابتدا )در کتاب لقطه( بیان گردید.
37  و اهل علم )مجتهدین( را حاضر می نمایند تا شاهد حکم او باشند و اگر خطا کرد او را آگاه سازند؛ چرا که در 
نظر ما شیعیان یک نفر صواب و درست عمل می کند؛ )و بقیه به خطا می روند چون حکم خداوند در هر واقعه ای یک 
چیز است پس هرکس به حکم خدا برسد به صواب و درستی رسیده و بقیه خطاکارند به همین دلیل ما شیعیان را 
مخطئه می گویند؛ برخلاف نظر بعضی از اهلِ عامه که می گویند همه ی مجتهدین راه صواب می روند و احکام خداوند 
به تعداد آراء مجتهدین است و به آنها مصوبه می گویند.( و در آن مسائل نظری که مبهم باشد با آنها مناقشه و بحث 
می کند تا فتوا محقق و مقرر گردد. در این صورت، اگر خطا کرده باشد و مالی تلف شود ضامن نیست و )آن خطای 

قاضی( از بیت المال جبران می شود.
38  و اگر یکی از طرفین دعوا از سنت های شرعی تجاوز کرد، )مثلًا شاهدان عادل را تکذیب کرد و یا به قاضی 
نسبت ظلم و جور دارد( ابتدا با مدارا او را به خطایش آگاه می کند، پس اگر به آن عمل به خودش ادامه داد او را تعزیر 
می کند و اگر باز ادامه داد به حَسَب وضعیتش او را ادب می کند و در این کار، ترتیب شرعی را مراعات می کند )یعنی 
اگر نصیحت کفایت کرد او را با تازیانه نمی زند و یا اگر با یک بار تازیانه زدن او را ادب کرد ده تازیانه به او نمی زند 

و به همین ترتیب تا ادب شود(
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وَ الْدَابُ المَکروهَةِ: 

ادِرًا، وَ 
َ
قَ ن

َ
ف وْ اتَّ

َ
 يَکرَهُ ل

َ
ضَاءِ دَائِمًا، وَ لا

َ
ق
ْ
 لِل

ً
مَسْجِدَ مَجْلِسا

ْ
نْ يَجْعَلَ ال

َ
ضَاءِ. وَ أ

َ
ق
ْ
تَ ال

ْ
 وَق

ً
 حَاجِبا

َ
خِذ نْ يَتَّ

َ
39  أ

ةِ.
َ
ضَاءِ عَلِيٍّ  بِجَامِعِ الکوف

َ
اتًا إليٰ مَا عُرِفَ مِنْ ق

َ
تِف

ْ
 اِل

ً
قا

َ
 يَکرَهُ مُطْل

َ
قِيلَ: لا

الجُوعِ وَ 
َ
سِ، ک

ْ
ف لِ النَّ

ْ
غ

ُ
ضَبَ فِي ش

َ
غ
ْ
لِّ وَصفٍ يُسَاوِي ال

ُ
ذا يَکرَهُ مَعَ ک

َ
ضْبَانُ وَ ک

َ
ضِيَ وَ هُوَ غ

ْ
نْ يَق

َ
40  وَ أ

ا.
ًّ
عَ حَق

َ
ا وَق

َ
 إذ

َ
ذ

َ
ف
َ
حَالُ هَذِهِ، ن

ْ
ضَيٰ وَ ال

َ
وْ ق

َ
عَاسِ. وَ ل بَةِ النُّ

َ
ل
َ
بَثَيْنِ وَ غ

ْ
خ
َ ْ
عَةِ ال

َ
وَجَعِ وَ مُدَاف

ْ
رَحِ وَ ال

َ
ف
ْ
مِّ وَ ال

َ
غ
ْ
عَطَشِ وَ ال

ْ
ال

.
َ
ذا الحُکومَة

َ
سِهِ، وَ ک

ْ
رَاءَ بِنَف

ِّ
بَيْعَ وَ الش

ْ
يٰ ال

َّ
41 وَ أنْ يَتَوَل

صُومِ
ُ
خ

ْ
ةِ ال

َ
 يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنْ جُرْأ

َ
ذِي لا

َّ
ينُ ال

ِّ
ةِ. وَ کذا يَکرَهُ الل حُجَّ

ْ
حْنِ بِال

َّ
مَانِعَ مِنْ الل

ْ
قِبَاضَ ال

ْ
وَ أنْ يَسْتَعْمِلَ الِان

مکروهات قضاوت
39  کراهت دارد که هنگام قضاوت نگهبان و دربان برای خود بگیرد. و کراهت دارد که مسجد را دائماً مجلس 
قضاوت قرار دهد، ولی اگربه ندرت این کار اتفاق بیفتد کراهت ندارد، و گفته شده: که اصلًا کراهت ندارد با توجه به 

اینکه معروف است که علی  در مسجد جامع کوفه قضاوت می فرمود.
40  و کراهت دارد درحالی که عصبانی است قضاوت کند، همچنین کراهت دارد با هر حالت و صفتی که همانند 
عصبانیت انسان را به خود مشغول می کند قضاوت کند، مثل گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و بیماری و نگه 
داشتن ادرار و مدفوعش و یا در حالت چُرت بودن. اما اگر در چنین حالاتی قضاوت کند، درصورتی که به حق حکم 

کند حُکمش نافذ است. 
41  و کراهت دارد که خودش به شخصاً خرید و فروش کند و یا برای خودش طرح دعوا و محاکمه کند )بلکه 
مستحب است برای خرید و فروش وکیل بگیرد و کسی را بگمارد که حق خودش را از خصمش طلب کند و طرح 

دعوا نماید(
و کراهت دارد که ترش رو باشد که طرفین دعوا نتوانند دلیلشان را محکم بیان کنند. همچنین کراهت دارد خیلی 

نرم خو باشد به طوری که با این نرم خویی ایمن نباشد که طرفین دعوا بر او جرأت نمایند )بلکه بینابین آنها باشد(
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نَّ 
َ
بُولِ، وَ لِ

َ
ق
ْ
عُدُولِ فِي مُوجِبِ ال

ْ
يْرِهِمْ، وَ قِيلَ: يَحْرُمُ، لِاسْتِوَاءِ ال

َ
 دُوْنَ غ

ً
وْما

َ
هَادَةِ ق

َّ
بَ لِلش نْ يُرَتِّ

َ
42  وَ يکرَهُ أ

تِصَارِ.
ْ
ةِ الِاق

َ
لف

ُ
حَقُ مِنْ ک

ْ
اسِ بِمَا يَل يٰ النَّ

َ
 عَل

ً
ة
َّ
ق

َ
لِکَ مَش

َ
فِي ذ

وَ هُنَا مَسَائلُِ

اسِ، وَ فِي  النَّ وقِ 
ُ
مِهِ فِي حُق

ْ
بِعِل ضِي 

ْ
يَق  

ُ
ضَاة

ُ
ق
ْ
ال يْرُهُ 

َ
، وَ غ

ً
قا

َ
مُطْل مِهِ 

ْ
بِعِل ضِي 

ْ
يَق   ُمَام ِ

ْ
ال 43  الوليٰ: 

اهِدٍ 
َ
يْرِ حُضُورِ ش

َ
هِ مِنْ غ

ِّ
ل
ُ
لِکَ ک

َ
مَ فِي ذ

ُ
نْ يَحک

َ
ضَاءُ. وَ يَجُوزُ أ

َ
ق
ْ
هُمَا ال صَحُّ

َ
يْنِ: أ

َ
وْل

َ
هُ عليٰ ق

َ
هِ سُبْحَان

َّ
وقِ الل

ُ
حُق

هَدُ الحُکمَ.
ْ

يَش

ها، 
َ
عِي حَبْسَ المُنکِرِ لِيَعدِل مُدَّ

ْ
تَمَسَ ال

ْ
ال
َ
تَهَا ف

َ
مْ يُعْرَفْ الحاکِمُ عَدَال

َ
، وَ ل

ً
نَة عِي بَيِّ مُدَّ

ْ
امَ ال

َ
ق
َ
ا أ

َ
: إذ

ُ
انِيَة 44  الثَّ

نَةِ حتيٰ يُوجِبَ  بَيِّ
ْ
مْ يَثْبُتْ بِتِلکَ ال

َ
عَاهُ، وَ فِيه إشکالٌ، مِنْ حَيْثُ ل نَةِ بِمَا ادَّ : يَجُوزُ حَبْسُهُ لِقِيَامِ البَيِّ

َ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
ق

.
َ
وبَة

ُ
عُق

ْ
ال

42  و کراهت دارد گروهی را برای ادای شهادت موظف کند و دیگران را شاهد نگیرد و گفته شده: که این کار حرام 
است. چرا که همه ی عادل ها در قبول شهادتشان یکسانند، و اینکه چنین کار موجب مشقت و سختی بر مردم می شود 

که مجبور شوند فقط به همان شاهدهایی که قاضی مشخص کرده اکتفا کنند.

چند مسأله 

43  اول: امام  مطلقاً )چه در حقوق الناس و چه در حق الله( طبقِ علم خودش قضاوت می کند، و سایر قضات هم 
در حقوق الناس طبقِ علمِ خودشان قضاوت می کنند، و در مورد حقوق الله دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر این 
است که طبقِ علمِ خودشان )حتی در حقوق الله( عمل می کنند. و جایز است در همه ی این موارد بدون حضور شاهدی 

که شهادت بر حکم دهد، حکم دهد.
44  دوم: اگر مدعی بیّنه )و شاهدی( اقامه کند، درحالی که حاکم از عدالت آن بیّنه آگاهی ندارد، و مدعی بخواهد که 
شخص منکِر، حبس شود تا )اثبات عدالت بیّنه( را فراهم نماید، شیخ طوسی گفته که جایز است منکر حبس شود، 
چرا که بیّنه برای آنچه مدعی ادعا کرده است اقامه شده است، اما در این حکم اشکال است، از این جهت که با این 

بیّنه )ادعای مدعی( ثابت نشده است تا موجب عقوبت )منکر( گردد.
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رُ 
َ

انِي يُنْظ عِنْدَ حُضُورِ الحاکِمِ الثَّ
َ
مَرَ بِحَبْسِهِ. ف

َ
رِيمٍ بِضَمَانِ مَالٍ، وَ أ

َ
يٰ غ

َ
ضَيٰ الحاکِمُ عَل

َ
وْ ق

َ
: ل

ُ
الِثَة 45  الثَّ

لُّ حُکمٍ 
ُ
ا. وَ کذا ک

ً
وْ اجْتِهَادِيّ

َ
ا ا طْعِيًّ

َ
هُ، سَوَاءٌ کان مُسْتَنَدُ الحُکمِ ق

َ
بْطَل

َ
 أ
َّ
زِمَ، وَ إِلا

َ
حَقِّ ل

ْ
ا لِل

ً
إِنْ کانَ الحُکمُ مُوَافِق

َ
ف

لَ وَ  وَّ
َ ْ
هُ يَبْطُلُ ال

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
طَأ

َ
خ

ْ
نَ ال مَّ تَبَيَّ

ُ
مَ هُوَ ث

َ
وْ حَک

َ
ضُهُ. وَ کذا ل

ُ
هُ يَنْق

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
طَأ

َ
خ

ْ
انِي فِيهِ ال لُ وَ بَانَ لِلثَّ وَّ

َ ْ
ضيٰ بِهِ ال

َ
ق

.
ً
ا
ّ
هُ حَق

َ
مَ بِمَا عَمِل

ْ
نِفُ الحُک

ْ
يَسْتَأ

مَ 
َ
لَ حَک وَّ

َ ْ
نَّ ال

َ
يْهِ، أ

َ
وْ زَعَمَ المَحکومُ عَل

َ
هُ، لکِن ل

َ
بْل

َ
عُ حُکمِ مَنْ کان ق يٰ الحاکِمِ تَتَبُّ

َ
يْسَ عَل

َ
: ل

ُ
ابِعَة 46  الرَّ

مْ 
َ
هِ، أ

َّ
وقِ الل

ُ
هُ سَوَاءٌ کانَ مِنْ حُق

َ
بْطَل

َ
لِ أ وَّ

َ ْ
بَتَ عِنْدَهُ مَا يَبْطُلُ حُکمَ ال

َ
وْ ث

َ
رُ فِيهِ. وَ کذا ل

َ
ظ زِمَهُ النَّ

َ
جَوْرِ، ل

ْ
يْهِ بِال

َ
عَل

اسِ. وقِ النَّ
ُ
مِنْ حُق

45  سوم: اگر حاکم )قاضی( علیه بدهکاری به ضمانت مال حکم دهد، و امر کند که او را حبس کنند )و سپس 
قاضی قبلی عزل شود یا بمیرد و قاضی دیگری جای او را بگیرد(، هنگام حضور قاضی دوم، او بررسی می کند؛ اگر 
آن حکم موافقِ حق بود لازم می گردد، والِّا آن را باطل می کند، فرقی هم نمی کند که مستند حکمِ قاضیِ دوم قطعی 
باشد )مثل خبر متواتر یا خبری که به همراه قرینه ای است که قطع آور است( و یا اجتهادی باشد )مثل خبر واحد و...( 
و همین طور هر حکمی که قاضی اول به آن حکم داده است و برای قاضی دوم خطای آن حکم محرز گردد، قاضی 
دوم آن را نقض می کند. همچنین اگر قاضی دوم حکمی دهد؛ سپس معلوم گردد که خطا کرده است، می تواند حکم 

اول را ابطال کند و آن قضاوت و حکم را از سر بگیرد به طوری که عملش حق باشد.
46  چهارم: بر حاکم بررسی احکامی که قبل از او صادر شده واجب نیست، ولکن اگر محکومٌ علیه )کسی که علیه 
او حکم شده( گمان کند که حاکمِ اول به ناحق علیه او حکم صادر کرده است، بر حاکم جدید لازم است که آن را 
بررسی کند. همچنین اگر در نزدِ حاکم امری ثابت گردد که حکمِ اول او را باطل می کند، آن حاکم باید آن را باطل 

کند، فرقی هم نمی کند که از حقوق الله باشد یا حق الناس.
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عِي  مُدَّ
ْ
مْ ال

ُ
مْ يَق

َ
يْنِ، وَجَبَ إحْضَارُهُ وَ إِنْ ل

َ
اسِق

َ
هَادَةِ ف

َ
يْهِ بِش

َ
ضَيٰ عَل

َ
مَعْزُولَ ق

ْ
نَّ ال

َ
عيٰ رَجُلٌ أ ا ادَّ

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
47  ال

هُ 
َّ
ن
َ
، لِ

ُ
نَة بَيِّ

ْ
فُ ال

َّ
  يکل

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
يْنِ، ق

َ
هَادَةِ عَدْل

َ
 بِش

َّ
م إلا

ُ
مْ أحک

َ
الَ ل

َ
زِمَ. وَ إِنْ ق

ْ
ل
ُ
إِنْ حَضَرَ وَ اعْتَرَفَ بِهِ، أ

َ
. ف

ً
نَة بَيِّ

امِ فِي 
َّ
هَارُ الحُک

ْ
اهِرَ اسْتِظ

َّ
نَّ الظ

َ
مَانَ عَنْهُ، وَ هُوَ يُشکِلُ، لِما أ عِي مَا يُزِيلُ الضَّ مَالِ، وَ هُوَ يَدَّ

ْ
لِ ال

ْ
اعْتَرَفَ بِنَق

اهِرَ.
َّ

عِي الظ هُ يَدَّ
َّ
ن
َ
هُ مَعَ يَمِينِهِ لِ

َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
يَکونُ ال

َ
الحکامِ ف

قِ 
َ
ف مُتَّ

ْ
 بِال

ً
وَاحِدِ، عَمَل

ْ
تَنَعُ بِال

ْ
 يُق

َ
نِ، وَ لا

َ
اهِدَانِ عَدْلا

َ
 ش

َّ
بَلْ إلا

ْ
مْ يُق

َ
رَ الحاکِمُ إليٰ مُتَرْجِمٍ، ل

َ
تَق

ْ
ا اف

َ
: إذ

ُ
ادِسَة 48  السَّ

يْهِ.
َ
عَل

 بَصِيرًا، لِيُؤْمَنَ إنخِداعَهُ وَ 
ً

 مُسْلِمًا عَدْلا
ً

ا عَاقِل
ً
نْ يکونَ بَالِغ

َ
 وَجَبَ أ

َ
اضِي کاتِبا

َ
ق
ْ
 ال

َ
ذ
َ
خ ا اتَّ

َ
: إذ

ُ
ابِعَة 49  السَّ

.
ًً
قِيهًا کانَ حَسَنا

َ
إنَّ کانَ مَعَ ذلکَ ف

47  پنجم: اگر مردی ادعا کند که قاضیِ عزل شده علیه او طبق شهادت دو نفر فاسق حکم داده است، واجب است 
که آن قاضی را احضار کنند. حتی اگر آن مدّعی، بیّنه و شاهدی اقامه نکرده باشد. پس اگر آن قاضی عزل شده حاضر 
شد و اعتراف کرد )که به شهادت دو نفر فاسق حکم داده است( بر او لازم می گردد )که آن مالی را که در نتیجه ی 
  حکم او گرفته شده برگرداند،( و اگر بگوید: من فقط طبق شهادت دو عادل حکم صادر کرده ام، شیخ طوسی
گفته: باید بیّنه اقامه کند؛ چرا که او به جابه جایی مال اعتراف کرده است، و او ادعای چیزی را می کند که ضمانت را 
از او از بین می برد، اما این فتوا مشکل است. چرا که ظاهر این است که قضات، طبقِ ظاهر حکم صادر می کنند )و 
این ظاهر، آن حاکم را منکر قرار می دهد؛ چرا که منکر کسی است که گفتارش مطابق ظاهر باشد(؛ پس گفتار آن 
قاضی با قسم خوردن قبول می گردد، چرا که او چیزی را ادعا می کند که ظاهر است. )و کسی که خلاف این ظاهر 

ادعا دارد باید بیّنه بیاورد.(
48  ششم: اگر حاکم نیاز به مترجم داشته باشد، آن مترجمین مورد قبول واقع نمی شوند؛ مگر اینکه دو شاهد عادل 
باشند و به یک نفر اکتفا نمی گردد، این فتوا طبقِ عمل به فتوایی است که بر آن اجماع شده است )همه ی فقها 

هم نظرند و بر آن اتفاق دارند(.
49  هفتم: اگر قاضی، نویسنده ای بگیرد، واجب است که آن نویسنده بالغ، عاقل، مسلمان و عادل و آگاه باشد تا فریب 

نخورد. و اگر به همراه این شرایط، فقیه هم باشد، بهتر است.
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ثَ  مْرَ بَحَّ
َ ْ
هُمَا أطْرَحَ وَ إِنْ جَهِلَ ال

َ
مَ، وَ إِنْ عَرَفَ فِسْق

َ
اهِدَيْنِ حَک

َّ
 الش

َ
ة
َ
: الحاکِمُ إنْ عَرَفَ عَدَال

ُ
امِنَة 50  الثَّ

وْ جَرْحٍ
َ
ةٍ ا

َ
يْهِ، مِنْ عَدَال

َ
قَ مَا يُبْنَي عَل

َّ
يٰ يَتَحَق فَ حَتَّ

َّ
تَهُمَا، تَوَق

َ
مَهُمَا وَ جَهِلَ عَدَال

َ
وْ عَرَفَ سَل

َ
عَنْهُمَا، وَ کذا ل

ضَ 
َ
ق
َ
تَ الحُکمِ، ن

ْ
هُمَا وَق

ُ
نَ فِسْق مَّ تَبَيَّ

ُ
اهِرِ ث

َّ
مَ بِالظ

َ
وْ حَک

َ
. وَ ل

ٌ
ة
َّ
اذ

َ
 ش

ٌ
مُ وَ بِهِ رِوَايَة

ُ
فِ: يَحک

َ
خِل

ْ
الَ فِي ال

َ
51  وَ ق

هُ 
َّ
إِن

َ
ا، ف زکِيَةِ سِرًّ ؤَالُ عَنْ التَّ نْ يکونَ السُّ

َ
اهِرِ. وَ يَنْبَغِي أ

َّ
هَادَةِ عَليٰ حُسْنِ الظ

َّ
عْوِيلُ فِي الش  يَجُوزُ التَّ

َ
حُکمُهُ، وَ لا

.
ً
ة
َ
ق
َ
هْمَةِ، وَ تُثْبِتُ مُطْل بْعَدُ مِنْ التُّ

َ
أ

، وَ 
ً
قا

َ
فِ يَثْبُتُ مُطْل

َ
خِل

ْ
رًا، وَ فِي ال سَّ

َ
 مُف

َّ
جَرْحُ إلا

ْ
 يَثْبُتُ ال

َ
ادِمَةِ، وَ لا

َ
مُتَق

ْ
بَاطِنَةِ ال

ْ
ةِ ال

َ
مَعْرِف

ْ
تَقِرُ إليٰ ال

ْ
52  وَ يَف

جَرْحِ. 
ْ
مُ بِمُوجِبِ ال

ْ
عِل

ْ
ةِ، وَ يَکفِي ال

َ
مَعْرِف

ْ
ادُمِ ال

َ
جَرْحُ إليٰ تَق

ْ
 يَحْتَاجُ ال

َ
لا

50  هشتم: حاکم شرعی اگر عدالت دو شاهد را بداند حکم می کند، و اگر فسق دو شاهد را بداند آنها را طرح و رد 
می کند و اگر )عدالت آنها را( نداند تحقیق می کند. همچنین اگر مسلمان بودن آنها را می داند اما از عدالت آن دو 

خبر نداشته باشد، توقف می کند تا آنچه را که باید بنا را بر آن گذاشت از عدالت آنها یا بی عدالتی آنها معلوم گردد. 
51  و شیخ طوسی در کتاب »الخلاف« گفته: حکم می کند )طبق رأی آن دو شاهد( و برای تأیید این فتوا روایت 
شاذی هم وجود دارد. و اگر حکم به ظاهرِ حالِ آنها کند، سپس در هنگام حکم کردن، فسقِ آن دو شاهد آشکار گردد، 
حاکم حکمش را نقض می کند، و جایز نیست در شهادت، به حسنِ ظاهر اعتماد و تکیه کرد. و شایسته است که در 
خفاء از تزکیه )و عدالت آنها( پرس و جو کند، چرا که این کار )که در خفاء انجام می گردد( از اینکه در معرض تهمت 
باشد دورتر است )چون ممکن است کسانی که به تزکیه ی شاهدان، شهادت می دهند اگر علنی باشد به خاطر ترس 
از آنها یا طمع به آنها شهادت دهند( و این عدالت )با شهادت تزکیه کنندگان( به طور مطلق )بدون نیاز به بیان سبب 

عدالت( ثابت می گردد. 
52  )اما اگر کسی شهادت دهد که فلان شاهد عادل نیست باید سبب بی عدالتی او را ذکر کند( و نیاز دارد که تزکیه 
کنندگان از باطن آن شاهدها از قبل آگاه باشند. و جرح )ادعای بی عدالتی شاهدان( جز با بیان سبب بی عدالتی ثابت 
نمی گردد. و در کتاب »الخلاف« گفته شده جَرح شاهدان به طور مطلق ثابت می گردد، )و نیازی به بیان سبب جرح 
نیست( و برای جرح شاهدان نیاز به شناخت قبلی از آنها نیست و همین که از سبب جرح و بی عدالتی آنها آگاهی 

داشته باشد کافی است. 
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وْ 
َ
رَيْنِ. وَ ل

َ
خ

ْ
يٰ ال

َ
ي عَل

َ
ف
ْ
 بِمَا يُخ

ٌ
هَادَة

َ
هُ ش

َّ
ن
َ
جَرْحُ لِ

ْ
مَ ال دِّ

ُ
جَرْحِ وَ التّعديلِ، ق

ْ
هُودُ فِي ال

ُّ
فَ الش

َ
تَل

ْ
وْ اخ

َ
53  وَ ل

جَرْحِ 
ْ
يٰ ال

َ
وْ قِيلَ: يُعْمَلُ عَل

َ
فَ الحاکِمُ. وَ ل

َّ
فِ: تَوَق

َ
خِل

ْ
الَ فِي ال

َ
جَرْحِ وَ التّعديلِ، ق

ْ
نَتَانِ فِي ال بَيِّ

ْ
تَعَارَضَتْ ال

.
ً
کانَ حَسَنا

 عِنْدَهُ.
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
هُودِ. وَ يُسْتَحَبُّ فِيمَنْ لا

ُّ
رِيقِ الش

ْ
سَ بِتَف

ْ
 بَأ

َ
: لا

ُ
اسِعَة 54  التَّ

عَ ذلکَ فِي  يِّ
َ

وْ أنْ يُش
َ
ةِ، ا

َ
عَدَال

ْ
دَحُ فِي ال

ْ
اهَدَةِ لِفِعْلِ مَا يَق

َ
مُش

ْ
 مَعَ ال

َّ
جَرْحِ إلا

ْ
اهِدٌ بِال

َ
هَدُ ش

ْ
 يَش

َ
: لا

ُ
عَاشِرَة

ْ
55  ال

بَرِهِمْ.
َ
يَقِينِ بِخ

ْ
رَةِ، لِعَدَمِ ال

َ
عَش

ْ
وَاحِدِ وَ ال

ْ
يٰ سِمَاعِ ذلکَ مِنْ ال

َ
لُ عَل  يُعَوَّ

َ
مِ، وَ لا

ْ
عِل

ْ
 مُوجِبًا لِل

ً
اسِ شياعا النَّ

 يُمکِنُ 
ً
ة نَ مَا يُنَافِيهَا، وَ قِيلَ: إنْ مَضَتْ مُدَّ يٰ يَتَبَيَّ تِهِ حَتَّ

َ
اهِدِ، حُکِمَ بِاسْتِمْرَارِ عَدَال

َّ
 الش

ُ
ة
َ
بَتَ عَدَال

َ
وْ ث

َ
56  وَ ل

 حَدَّ لِذلکَ بَلْ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الحاکِمُ.
َ
بَحْثُ عَنْهُ، وَ لا

ْ
فَ ال

َ
ن
ْ
اهِدِ فِيهَا إسْتَأ

َّ
رُ حَالِ الش يُّ

َ
تَغ

ا اجْتَمَعَ 
َ
إِذ

َ
يْهَا. ف

َ
ائِقِهِ وَ حُجَجِهِ، وَ يَکتُبَ عَل

َ
سْبُوعٍ وَ وَث

ُ
لِّ أ

ُ
ضَايَا ک

َ
نْ يَجْمَعَ ق

َ
: يَنْبَغِي أ

َ
رَة

ْ
 عَش

َ
حَادِيَة

ْ
57  ال

ضَاءُ سَنَةِ کذا.
َ
يْهِ ق

َ
تَبَ عَل

َ
مَّ ک

ُ
ا اجْتَمَعَ مَا لِسَنَةِ جَمَعَهُ ث

َ
إِذ

َ
هْرٍ کذا. ف

َ
ضَاءُ ش

َ
يْهِ ق

َ
تَبَ عَل

َ
هْرٍ ک

َ
مَا لِش

53  و اگر شاهدان در مورد جرح و تعدیل یک نفر با هم اختلاف داشته باشند، آن کسی که جرح می کند مقدم داشته 
می شود چرا که او به چیزی شهادت می دهد که بر دیگران مخفی است. و اگر دو شاهد در جرح و تعدیل با هم تعارض 
کردند، شیخ طوسی در کتاب »الخلاف« گفته: حاکم شرعی باید توقف کند. و اگر گرفته شود: حاکم شرعی طبق نظر 

آن کسی که جرح کرده عمل می کند نظر خوبی است.
54  نهم: لازم نیست که دو شاهد جدا از هم شهادت دهند و البته در مورد کسی که قوه ی عاقله ی ثابتی ندارد )رأیش 

متزلزل است( مستحب است که )جدا از دیگری شهادت دهد(
55  دهم: شاهد نمی تواند شهادت به جرح و بی عدالتی شخصی بدهد، مگر اینکه آنچه را که عدالت را از بین می برد 
مشاهده کرده باشد، و یا آن بی عدالتی چنان در میان مردم شیوع پیدا کرده باشد که موجبِ علم و یقین )به جرح( 

گردد، و نباید به شنیدن آن از یک نفر یا ده نفر اتکا کرد، چرا که با خبردادن آنها یقین حاصل نمی شود. 
56  و اگر عدالت یک شاهد ثابت شد: حکم به استمرار عدالتش می شود تا وقتی که آنچه منافی عدالت است )از او( 
آشکار گردد، و گفته شده: اگر مدّتی بگذرد، ممکن است وضعیت شاهد در آن مدت تغییر کرده باشد، پس باید مجدداً 

از نو از او پرس وجو کرد و حدّی برای آن وجود ندارد؛ بلکه به مقداری است که حاکم شرعی صلاح ببیند.
57  یازدهم: شایسته است که قضاوت های یک هفته و ادلهّ و حجت های آن را جمع کند و بر روی آن بنویسد 
)تا وقتی بخواهد مجدداً به آن مراجعه کند آسان باشد(. پس هنگامی که قضاوتهای یک ماه جمع شد بر روی آن 
بنویسد، قضاوتهای فلان ماه. و هنگامی که قضاوتهای یک سال جمع شد آن ها را جمع کند و بر روی آن بنویسد 

قضاوتهای فلان سال.



۲3 کتاب قضاوت

مَالِ مَا 
ْ
هُ مِنْ بَيْتِ ال

َ
إِن حُمِلَ ل

َ
مَحْضَرِ، ف

ْ
 ال

ُ
لُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ عليٰ الحاکِمِ فِيهِ کتابة

َ
: ک

َ
رَة

َ
 عَش

َ
انِيَة 58  الثَّ

 يَجِبُ عليٰ الحاکم 
َ
ةٍ. وَ لا اصَّ

َ
تَمِسُ ذلکَ مِنْ خ

ْ
مُل

ْ
حْضَرَ ال

َ
 وَ کذا إِنْ أ

ُ
يْهِ الکتابَة

َ
هُ فِي ذلکَ وَجَبَ عَل

ُ
يَصْرِف

هِ. اصِّ
َ
قِرْطَاسِ مِنَ خ

ْ
دَفعَ ال

نْ 
َ
ةِ مِثْلُ: أ وِيَّ

َ
دْيَانِ الق

َ ْ
بَصَائِرِ وَ ال

ْ
وِي ال

َ
وا مِنْ ذ

ُ
ا کان

َ
هُودَ إِذ

ُّ
تَ الش نْ يُعَنِّ

َ
: يَکرَهُ لِلحاکِمِ أ

َ
رَة

َ
 عَش

َ
الِثَة 59  الثَّ

یبَةِ.  مِنْهُمْ. وَ يُسْتَحَبُّ ذلک فِي مَوْضِعِ الرَّ
ً
ضّا

َ
نَّ فِي ذلک غ

َ
 بَيْنَهُمْ، لِ

َ
ق رِّ

َ
يُف

بَهُ، 
َّ
وْ يَتَعَق

َ
هادَةِ ا

َ
ظِ بِالش

ُّ
ف
َ
ل هُ فِي التَّ

َ
نْ يُدَاخِل

َ
اهِدَ، وَ هُوَ أ

َّ
نْ يُتَعْتِعَ الش

َ
 يَجُوزُ لِلحاکِمِ أ

َ
: لا

َ
رَة

َ
 عَش

َ
ابِعَة 60  الرَّ

دَ. بَلْ يکفَ عَنْهُ حتيٰ يُنْهِيَ مَا عِنْدَهُ، وَ إِنْ تَرَدَّ

امَتِهَا
َ
 تَزْهِيدُهُ فِي إق

َ
امَةِ، وَ لا

َ
ق ِ

ْ
يٰ ال

َ
دَامِ عَل

ْ
ق ِ

ْ
يَ ال

َ
هُ تَرْغِيبُهُ إِل

َ
مْ يَجُزْ ل

َ
هَادَةِ، ل

َّ
فَ فِي الش

َّ
وْ تَوَق

َ
61  وَ ل

58  دوازدهم: هرجا که بر حاکم واجب باشد شرح محضر )یعنی دعوا، شاهدها و حکم( را بنویسد، پس اگر برای این 
کار از بیت المال مبلغی را خرج آن کرده است، واجب است که آن را بنویسد. همچنین اگر درخواست کننده، داوطلبِ 
نوشتنِ آن از مالِ شخصی خودش باشد باز حاکم باید آن را مکتوب کند و بر حاکم شرع واجب نیست که مخارج 

کاغذ را از مال شخصی خودش بدهد. 
59  سیزدهم: درصورتی که شهود از صاحبانِ خرد و متدیّنین باشند، بر حاکم کراهت دارد که آنها را به مشقت، بیندازد، 
مثلًا بین آنها جدایی بیفکند، چرا که این کار موجب ذلت و منقصت آنها می گردد. اما در جایی که شک و تردید باشد 

)مثلًا شهود انسانهای ضعیف العقل هستند( این کار مستحب است.
60  چهاردهم: بر حاکم شرعی جایز نیست که شاهد را به لکنت بیندازد. لکنت انداختن، یعنی حاکم شرع داخل در 
کلام شاهد هنگام شهادت شود )که مانع از تلفظ او از ادامه ی کلامش گردد( و یا مانع او از اتمامِ کلامش شود، بلکه 

باید او را رها کند تا هرچه می داند بازگو کند، هر چند تردید داشته باشد. 
61  و اگر شاهد در ادای شهادت توقف کند، بر حاکم جایز نیست که او را در اقدام به اقامه ی شهادت ترغیب و تشویق 

کند، و جایز نیست که او را وادار کند که اقامه ی شهادت را ترک کند.
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هِ تعاليٰ، 
َّ
وقِ الل

ُ
رِيمِهِ. وَ يَجُوزُ ذلک فِي حُق

َ
مٌ لِغ

ْ
ل

ُ
هُ ظ

َّ
ن
َ
رَارِ، لِ

ْ
ق ِ

ْ
رِيمِ عَنِ ال

َ
غ
ْ
افُ عَزْمِ ال

َ
 يَجُوزُ إيق

َ
62  وَ کذا لا

مَسْتَهَا«. وَ هُوَ تَعْرِيضٌ بِإِيثَارِ الِاسْتِتَارِ.
َ
کَ ل

َّ
عَل

َ
لتَهَا، ل بَّ

َ
کَ ق

َّ
عَل

َ
ا» ل

َ
ن الَ لِمَاعِزٍ: عِنْدَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّ

َ
سُولَ  ق إِنَّ الرَّ

َ
ف

صْمَيْنِ دُوْنَ صَاحِبِهِ.
َ
خ

ْ
حَدَ ال

َ
فَ أ نْ يُضَيِّ

َ
: يَکرَهُ أ

َ
رَة

َ
 عَش

َ
امِسَة

َ
خ

ْ
63  ال

وْ 
َ
بَاطِلِ. وَ ل

ْ
هُ بِال

َ
لَ بِهَا اِليٰ الحُکمِ ل هَا إنْ تَوصَّ

َ
افِعُ ل مُ الدَّ

َ
ث
ْ
يٰ آخذِهَا وَ يَأ

َ
 حَرَامٌ عَل

ُ
وَة

ْ
ش : الرِّ

َ
رَة

َ
 عَش

َ
ادِسَة 64  السَّ

هُ.
َ
يْهِ ضَمِنَهَا ل

َ
بْلَ وُصُولِهَا إل

َ
تْ ق

َ
وْ تَلِف

َ
وَةِ إليٰ صَاحِبِهَا. وَ ل

ْ
ش  الرِّ

ُ
مُرْتَشِي إعَادَة

ْ
يٰ ال

َ
مْ. وَ يَجِبُ عَل

َ
ث
ْ
مْ يَأ

َ
يٰ حَقٍّ ل

َ
کانَ إل

رَ  ا کانَ حَاضِرًا، سَوَاءٌ کانَ حَرَّ
َ
حْضَرَهُ إذ

َ
صْمِهِ مَجْلِسَ الحُکمِ أ

َ
صْمُ إحْضَارَ خ

َ
خ

ْ
تَمَسَ ال

ْ
ا ال

َ
: إذ

َ
رَة

َ
 عَش

َ
ابِعَة 65  السَّ

ةِ فِي 
َّ
ق

َ
مَش

ْ
زُومِ ال

ُ
 ل

ُ
رْق

َ
ف
ْ
رَ الدعويٰ. وَ ال يٰ يُحَرَّ مْ يَعِدْهُ الحاکِمُ حَتَّ

َ
ائِبًا ل

َ
وْ کان غ

َ
ا ل مَّ

َ
رْهَا. أ مْ يُحَرِّ

َ
وْ ل

َ
عِي دَعْوَاهُ ا مُدَّ

ْ
ال

مُ. وَ إِنْ کانَ فِي 
ُ
 يَحک

ٌ
ة
َ
لِيف

َ
هُ هناکَ خ

َ
يْسَ ل

َ
يَتِهِ. وَ ل

َ
ا کان فِي بَعْضِ مَوَاضِعَ وَلا

َ
ا إذ

َ
لِ هَذ وَّ

َ ْ
انِي وَ عَدَمِهَا في ال الثَّ

ائِبًا. 
َ
ةِ، وَ إِنْ کان غ حُجَّ

ْ
يْهِ بِال

َ
بَتَ الحُکمُ عَل

ْ
ث
َ
يَتِهِ أ

َ
يْرِ وِلا

َ
غ

62  و جایز نیست که مانعِ تصمیم بدهکار در اقرارکردن شود، چرا که این کار ظلم به طلبکارِ اوست. و جایز است که 
در حقوق الله مانع از اقرار شود، چرا که رسول مکرم اسلام  به ماعز هنگامی که اعتراف به زنا کرد فرمود: »شاید 
او را بوسیده ای شاید او را لمس کرده ای )و با او آمیزش نداشتی(«، و این کلام حضرت کنایه از ترجیحِ مخفی بودن 

در این موارد )حقوق الله( است. 
63  پانزدهم: کراهت دارد که قاضی یکی از دو طرف دعوا را مهمان کند و دیگری را مهمان نکند.

64  شانزدهم: رشوه بر گیرنده ی آن حرام است )فرقی هم نمی کند که به حق حکم کند یا به باطل( و کسی که رشوه 
می دهد اگر به وسیله ی آن، به حکم باطلی به نفع خودش برسد گنهکار است. ولی اگر به حکم حقی برسد گناه نکرده 
است. و بر رشوه خوار واجب است که رشوه را به صاحب آن بازگرداند و اگر قبل از رسیدن رشوه به دست صاحبش، 

آن رشوه تلف شود، رشوه گیرنده ضامن آن خواهد بود. 
65  هفدهم: اگر یک طرفِ دعوا، احضارِ طرفِ دیگرِ دعوا را طلب کند که در مجلس قضاوت حاضر شود، حاکم 
شرعی او را احضار می کند، درصورتی که او)در شهر( حاضر باشد، فرقی هم نمی کند که مدعی، ادعایش را بنویسد 
یا ننویسد. اما اگر طرفِ دیگرِ دعوا غایب باشد )و در آن شهر ساکن نباشد( حاکمِ شهر او را بازنمی گرداند تا اینکه 
مدعی، ادعایش را مکتوب کند، و فرق آن این است که در موردِ دوم )بازگرداندن طرف دعوا( مشقت دارد، اما در 
موردِ اول )که طرفِ دعوا داخل شهر است( مشقت ندارد. این حکم در صورتی است که او ساکن در بعضی از مواضع 
تحت ولایت حاکم باشد و حاکم در آن منطقه جانشینی نداشته باشد که )برای او( حکم کند. و اگر )طرف دعوا( در 
مکانی غیر از منطقه تحتِ ولایت قاضی باشد طبق بیّنه و حجّت شرعی علیه او حکم صادر می شود. هرچند غایب 

باشد )حکم غیابی علیه او صادر می شود.(
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66  و اگر شخصی علیه زنی ادعا مطرح کند، اگر آن زن از زنانی است که )برای حوائجش( در منظر عامه حاضر 
می گردد، حکمش همانند مردان است. و اگر از زنانی است که خانه نشین و در پرده است )و جز برای ضرورت از خانه 

بیرون نمی آید( حاکم کسی را به سمت او روانه می کند که در حکم بین او و طلبکارش نایبِ قاضی باشد.

بحث سوم: کیفیت حکم

چند مقصد در آن مطرح است:
67  اول: وظایف حاکم که هفت وظیفه است:

اول: برخورد مساوی بین دو طرف دعوا در سلام کردن، و نشستن، و نگاه کردن، و سخن گفتن، و سکوت کردن، و عدالت در 
حکم داشتن. اما در گرایش قلبی واجب نیست بین آنها جانب مساوات را نگه دارد، چون غالباً این کار غیرممکن است. و این 
رعایت مساوات در صورتی واجب است که طرفین دعوا در مسلمان بودن یا کافر بودن همانند باشند. و اگر یکی از طرفین 
دعوا مسلمان بود، جایز است که طرفِ دیگر دعوا که کافر ذمی است ایستاده باشد، و آن مسلمان نشسته باشد یا در جایگاه 

بالاتری قرار گیرد. 
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